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 به بهانه اجرای نمایش «بیگانه در خانه» 
محمد مساوات

در باب بیگانگی و بی خانمانی

اجرائــی همچون «بیگانه در خانــه» را می توان  �
ادامــه منطقی تجربه گرایی ســیدمحمد مســاوات 
در فــرم و محتوا دانســت. بار دیگر نهــاد خانواده 
بازنمایی شده و مسئله مهاجرت و مفهوم بیگانگی 
به امری کانونی بدل می شود. همه چیز در نسبت با 
این بیگانگی معنا می یابد. اجرا عامدانه از سویه های 
سیاســی و اجتماعی مهاجرت عبور کرده تا تنهایی 
و خلوت شــخصیت ها و کنــش ورزی معطوف به 
این انزوا را عیان کند. روایت چندان پیچیده نیســت 
و رابطــه پرفرازونشــیب زوجی بیان می شــود که 
بــرای آزمودن عشــق، اعتمــاد و وفــاداری، نوعی 
بازی را طراحی کرده اند که شــرط مشارکت در آن، 
فاصله گیری از جایگاه نمادیــن خویش در خانواده 
و پذیرفتن هویتی تازه اســت. آزمونی سرگرمی ساز 
پایــان  نهایت وقتی بــه  در  کــه  و البته افشــاگر 
منطقی  اش می رسد، زن و مرد نمایش را در نسبت 
تــازه ای از رابطــه و وابســتگی قرار می دهد. گویی 
مهاجــرت، زیســتن در خانــه ای جدیــد و مواجهه 
بــا غریبه ها، امکانی اســت برای آزمون خویشــتن 
و قضاوت دیگران. مساوات در مقام نویسنده، طراح 
و کارگــردان این آزمــون سرنوشت ســاز را با فرمی 
بدیع و تا حدی نابهنگام بــه اجرا درآورده. خانه ای 
که بر صحنــه رؤیت می شــود تنها از طریق درها و 
پنجره هاســت که فضای داخلــی را نمایان کرده و 
در مقابل میل به سرک کشــیدن در حوزه خصوصی، 
مقاومت می کند. مســاوات با اســتقرار یک دوربین 
فیلم بــرداری در داخــل خانــه و نمایش تصاویری 
که ثبــت می کند مقابل چشــمان تماشــاگران، به 
نوعــی ایــن مقاومــت را در هم شکســته و تلاش 
ارضا  را  دارد میل ورزی تماشادوســتانه مخاطبــان 
کنــد. اما دیدزدن خلوت دیگران مســتوجب نوعی 
اضطــراب وجــودی و اخلاقــی برای تماشــاگران 
می شود. اجرا به شکل درخشــانی مدیوم تئاتر را با 
محدودیت های بازنمایی فضای داخلی خانه روبه رو 
کرده و در ادامه با رویکردی مســتندگونه و با افراط 
در آشــکارکردن حوزه خصوصی به میانجی تصویر، 
خلوت خانه را به امری بیگانــه و هیولاوش تبدیل 
می کند. بنابراین مســاوات با بازنمایــی توأمان یک 
واقعــه از طریق تئاتــر و تصویر، طیف وســیعی از 
«بیگانه»ها را در خانه به افتــراق می گذارد. آیا این 
بیگانه همان حضور همیشــگی، مزاحم و افشــاگر 
دوربین فیلم برداری اســت که تلاش دارد همه چیز 
را آشــکار کند؟ یا بیگانه را می توان پیرزنی دانست که 
با چهره ای پوشــیده و کمری خمیده، مدام مزاحم زن 
و شــوهر جوان می شــود و درخواست های نامعمول 
از آنان می کند؟ شــاید هم بیگانه را بتوان همان زوج 
مهاجر دانســت که خانه ای را کرایــه کرده و به نوعی 
به تصاحــب خویش درآورده  و به قول پیرزن تهدیدی 
هســتند بــرای میراث خانوادگی اش. این تشــخیص 
بیگانگــی حتی در مســئله زبــان هم قابــل ردیابی 
اســت. میان زبان فارســی و زبــان آلمانی کدام یــک 
زبــان بیگانه اســت؛ این البتــه ارتباط مســتقیم دارد 
بــه اینکه کدام ســوژه، بیگانه فرض شــود و به کدام 
زبــان دیگران را خطاب کند. پرسشــی که تــا به انتها 
پاسخ روشــنی نمی یابد. از این باب مفهوم بیگانگی و 
سوژه  بیگانه، همچون دال شناور مدام مدلول های تازه 

می آفریند و به مثابه اشباح سرگردان عمل می کند.
  از منظر اجرائی و شیوه بازی ها، با فضایی دوپاره 
روبه رو هســتیم. حضور همیشگی دوربین، کیفیت 
بازی ها، ژست  و طریقت بازنمایی را واجد تلاطماتی 
کرده اســت. رومینا مؤمنی و محمد علی محمدی، 
گاهــی بازنمایانه تلاش دارند زندگــی روزمره را به 
شــکل دقیق به نمایش بگذارنــد و گاهی با نوعی 
اذعان بــه حضور دوربین فیلم بــرداری، تصنعی و 
اغراق آمیز جلــوه می کنند. حتی در لحظاتی از اجرا 
محمــد علی محمدی دوربیــن را از علی حافظ  پور 
گرفتــه و نقش هــا جابه جــا می شــود. تمهیدی 
زیباشناسانه که چندان بسط و گسترش نمی یابد و به 
مثابه امضای مساوات عمل می کند. اجرا به تمامی 
قراردادهایی که با تماشــاگران وضــع کرده، وفادار 
نمی ماند و گاه نافرمانی و تخطی می کند. حتی ارجاع 
به نمایش «این یک پیپ نیســت» را می توان نوعی 
امتــداد و سنت سازی دانســت برای کارگــردان در 
کــرده.  خویش ترســیم  که بــرای  چشــم اندازی 
اجــرای «بیگانــه در خانــه» به نســبت دو اجرای 
قبلــی مساوات، از جاه طلبی و شــورمندی کمتری 
انضمامی تر می نماید: مسئله  اما  برخوردار اســت 
مهاجــرت و مصائب آن. با نوعی تفســیر می توان 
حــدس زد که اجرا تــلاش دارد در نهایت خود به 
امری بیگانه بدل شود. فی المثل وقتی در انتها زوج 
جــوان اعتــراف می کنند که هر دو از بــازی اطلاع 
داشــته و با میل خــود در آن مشــارکت کرده اند، 
گویی کشتی اجرا به ســاحل امن رسیده و نمایش 
به پایان محتــوم خویش نزدیک شــده، اما ناگهان 
پیرزن از راه می رســد و گویی همه چیز دود شــده 
و به هوا می رود. از پــس فریادهای پیرزن که زوج 
جــوان را بــه خیانــت در امانت متهم کــرده، زن 
و مرد، کله های تاکسیدرمی شــده دو گــوزن را بــر 
ســر گذاشــته و گویی رؤیای پیــرزن را به حقیقت 

می پیوندند؛  لحظه ای تکین در بیگانه شدگی.   

در بوته نقد

 اعتراضات فرانسه
 درهای موزه لوور را بست

ده ها معترض در اعتراض به اصلاحات قوانین  �
بازنشســتگی فرانســه با تجمع در مقابل در موزه 
«لوور»  - یکــی از پربازدیدترین مکان های پایتخت 
فرانسه-  از ورود گردشــگران و بازدیدکنندگان به 

این موزه جلوگیري کردند.
بــه گزارش ایســنا و به نقــل از نیویورک تایمز، 
گردشــگران  و علاقه مندانــی که بــرای بازدید از 
موزه « لوور» پاریس روز جمعه به این مکان آمده 
بودند، پــس از مواجهه با انبوه اعتصاب کنندگانی 
کــه در مقابــل این مــوزه تجمع کــرده بودند، از 

واردشدن به این مکان بازماندند.
موزه لــوور پاریس که به عنــوان پربازدیدترین 
مــوزه جهان شــناخته می شــود، آخریــن هدف 
تجمعات اعتراضی ۴۴ روزه اتحادیه های کارگران 
بــود که تبعات آن این بار دامن گردشــگران را هم 

گرفت.
روز جمعــه همچنان که گردشــگران ناامید و 
غمگین به نظر می رســیدند، حدود صد معترض 
درحالی کــه پلاکارد هایــی با جمــلات اعتراضی 
حمــل می کردنــد و علیــه «امانوئل مکــرون»  - 
رئیس جمهور فرانسه-  شعار می دادند، در مقابل 

هرم مشهور شیشه ای لوور تجمع کرده بودند.
یکی از معترضان حاضر در این اعتصاب که از 
کارمندان وزارت فرهنگ فرانســه است، دراین باره 
گفــت: «تعطیل کردن موزه لوور بــرای جلوگیری 
از ورود گردشــگران به این مکان بســیار اهمیت 
دارد، چراکه این مــکان پربازدیدترین موزه جهان 
محســوب می شــود. ما می دانیم که این اقدام ما، 
خشــم گردشگران را برانگیخته است، اما هیچ راه 
دیگــری برای اینکه صدایمــان را به گوش دولت 

برسانیم وجود ندارد».
بااین حال دلایل مطرح شــده توسط معترضان 

همه بازدیدکنندگان ناکام این موزه را قانع نکرد.
یکی از بازدیدکنندگان غمگین که روز جمعه از 
حومه شهر پاریس برای بازدید از نمایشگاه بزرگ 
«لئوناردو داوینچی» در این مکان حاضر شده بود، 
بیان کرد: «من برای بازدید از این نمایشــگاه از سه 
ماه پیــش برنامه ریزی کرده بــودم. این در حالی 
اســت که با توجه بــه اختلالاتی که در سیســتم 
حمل ونقل ایجاد شده، مدت زمان رفت وآمد من از 

حد معمول فراتر رفته است».
به خصوص آن دســته  بازدیدکننــدگان،  دیگر 
از گردشــگران خارجی که اخبــار اعتصابات اخیر 
فرانسه را دنبال نکرده بودند،  غافلگیرتر، آشفته تر 

و خشمگین تر بودند.

یکی از گردشگران ایتالیایی بیان کرد: «نمی دانم 
این افراد به چه دلیلی اعتصاب کرده اند. امیدوارم 
هزینه ای کــه برای خرید بلیت  هــای این موزه به 
صورت آنلایــن پرداخت کردیم به مــا بازگردانده 

شود».
یک ســخنگوی موزه لوور روز جمعه بیان کرد 
که هزینه افرادی که بلیت های بازدید از این موزه 

را پیش خرید کرده بودند بازپرداخت خواهد شد.
عمده این معترضان خواســتار آن هســتند که 
دولت فرانسه چند مورد از تغییرات جنجالی دیگر 
را نیــز که باعث افزایش طول کار آنها با پول کمتر 

می شود لغو کند.
تا چند روز دیگر قرار اســت یک ســری قوانین 
بــرای معرفی بخش هــای دیگــری از اصلاحات 
بازنشســتگی دولــت فرانســه در یــک نشســت 
کابینه معرفی شــوند و بعد از آن جلسات، بحث 
ســه ماهه ای بــا اتحادیه هــا درخصــوص نظام 
بازنشســتگی جدید و تأمین مالــی آن از جمله با 

افزایش مالیات انجام خواهد شد.
طی هفته های گذشته اعتصابات و اعتراضات 
بــه این اصلاحــات باعث به وجودآمــدن اختلال 
گسترده در سیســتم حمل ونقل عمومی، مدارس، 
بیمارستان ها، دادگاه ها و دیگر بخش ها در فرانسه 

شده است.

زیر آسمان فیروزه اي

سال هفدهم    شماره 3627 هنریکشنبه   29 دي 1398

جایزه گلوبال فست سال ۲۰۲۰ در بخش هنرمند 
ســال به کیهان کلهر آهنگ ساز و نوازنده سه تار و 
کمانچه رسید. به گزارش «شرق» به نقل از صفحه 
«گلوبال فست» در اینستاگرام، این جایزه جهانی در 
بخش هنرمند سال به هنرمند ایرانی کیهان کلهر، 
در بخــش تأثیرگذاری به تام اشــنابل و در بخش 
کار ســازنده به لیزا استنفورد که هر دو اهل ایالات 
متحده آمریکا هســتند، اهدا شد. این مراسم شب 
گذشــته در نیویــورک، بدون حضــور کیهان کلهر 
انجام شد. همچنین متنی به نقل از برگزارکنندگان 
این جایزه جهانــی در صفحه کاربری کیهان کلهر 
نوشته شده است: «ما مفتخریم از سه هنرمند برتر 
در جشــنواره جهانی فســت ۲۰۲۰ تقدیر به عمل 
آوریم. کیهان کلهر، تام اشــنابل و لیزا اســتنفورد؛ 
بــرای مشــارکت های منحصر به فرد، چشــمگیر و 

انگیزشی شما در عرصه هنر از شما سپاسگزاریم». 
گلوبال فســت باور دارد که موسیقی می تواند یک 
محرکه  به سوی جامعه ای باشد که تنوع فرهنگی 
را بــه عنوان منبــع وحدت ارزش گــذاری می کند. 
بــا انتقال موســیقی بین المللی بــه مرکز هنرهای 
نمایشــی، گلوبال فست یک اکوسیستم قوی و پایدار 
برای موسیقی جهانی در ایالات متحده آمریکا ایجاد 
می کند. گلوبال فســت شبکه های خلاق و هنری که 
مرزهــای فرهنگی و اجتماعــی را تجزیه می کنند، 
ســرعت می بخشــد. این امر به حمایت و اشتراک 
موســیقی جهان توســط اجرا، تور و رســانه کمک 
می کند. کیهان کلهر در سال ۲۰۱۹ برنده نوزدهمین 
جایزه جهانی هنرمند سال وومکس و در سال ۲۰۱۷
بــه همراه گروه «راه ابریشــم» برنــده جایزه گرمی 

بود. شده 

 افتخاری دیگر برای موسیقی ایران

جایزه «گلوبال فست ۲۰۲۰» برای کیهان کلهر
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کارگردان نمایش «سقوط در کوه مورگان» با اشاره 
به استقبال خوب مخاطبان از این اثر نمایشي از تجربه 
کارگردانــي اثري گفت که تــلاش مي کند دغدغه هاي 
واقعي جامعه امروزي را به درستي پیش روي مخاطب 

قرار دهد. 
به گــزارش واحــد ارتباطات، آمــوزش و پژوهش 
مجموعه تئاتر شهر، منیژه محامدي، کارگردان نمایش 

«سقوط در کوه مورگان» که این روزها در تالار قشقایي 
مجموعه تئاتر شــهر روي صحنه اســت، با اشــاره به 
واکنش تماشــاگران پس از تماشاي این نمایش گفت: 
خوشــبختانه در روزهایي که نمایش «ســقوط در کوه 
مورگان» در تالار قشــقایي روي صحنه رفته، اغلب با 
واکنش مثبت مخاطبان روبه رو بودیم که کار را خیلي 

دوست داشتند. 

او افــزود: گروه اجرائي تمام تــلاش خود را انجام 
داده تا براي به صحنه بردن نمایش اثري را به مخاطب 
ارائه دهد که هم در حــوزه کارگرداني و هم در حوزه 
بازیگــري و طراحــي حرف هاي جدیدی بــراي گفتن 
داشته باشد. شرایطي بود که در مجموع بازخوردهاي 
گرفته شــده از ســوي مخاطبان تا حد زیــادي ما را به 
هدفــي که پیش روي خــود قرار داده بودیم، رســانده 
است. کما اینکه اغلب منتقداني که تا امروز به تماشاي 

نمایش نشسته اند، با اثر ارتباط خوبي برقرار کردند.
این کارگــردان و مدرس تئاتر در ادامه صحبت هاي 
خود تصریح کرد: بر این باورم که آنچه در نمایش نامه 
«ســقوط در کوه مورگان» آرتور میلر بــراي مخاطبان 
ارائه شــده، موضوعاتي جهان شــمول اســت که هر 
کارگرداني مي تواند برداشت هاي متفاوت و پر جاذبه اي 
را داشــته و آن را پیش روي تماشــاگران قرار دهد. من 
حتما به جوانان پیشنهاد مي کنم که نمایش هایي را که 
کارگردانان پیش کسوت تئاتر ایران روي صحنه مي برند، 
ببینند. شاید در برخي موارد هم مورد پسندشان نباشد؛ 
اما قطعا مي تواند بــراي آنهایي که مایل به حضور در 
عرصه کارگرداني و بازیگري تئاتر هســتند، دربرگیرنده 
تجربه هاي ارزشمندي باشد که سعي شده با مخاطبان 
امروزي هم ارتباط برقرار کند. شــرایطي که در اجراي 
عمومــي این نمایــش تاکنون براي ما فراهم شــده و 
مي تواند حائز اهمیت باشــد.  محامدي گفت: بسیاري 
از ایــن هنرمنداني که امــروز در عرصه تئاتر با تلاش و 

جدیت فعالیت مي کنند، زماني در دانشــگاه شاگردان 
ما بودند و من خوب بــه خاطر دارم که همان دوراني 
که در دانشــگاه بودند، من به آنهــا تأکید مي کردم که 
از تجربه اســتادان و هنرمنداني که سال هاي زیادتري 
از آنهــا روي صحنــه تئاتر بودند، اســتفاده کرده و در 

نمایش هاي خود از آن بهره ببرند.
او خاطر نشــان کرد: به هر حال نمایش نامه «سقوط 
در کوه مــورگان» بــراي به صحنه بردن اثري دشــوار 
بود که فلاش بک هاي متعدد در خط داســتان شرایط 
کارگرداني و بازي بازیگر روي صحنه را بســیار دشــوار 
مي کرد؛ اما بسیار خوشحالم که با استفاده از تجربیاتي 
که به دســت آوردم، توانستم اثري را روي صحنه ببرم 
که بازي خوب بازیگران در کنار طراحي مناسب فضاي 

مقبولي را براي مخاطب فراهم کند. 
«ســقوط در کــوه مــورگان» عنوان نمایشــي به 
نویســندگي آرتــور میلــر، درام نویس برجســته قرن 
بیســتم و بــه کارگرداني منیژه محامدي اســت. این 
اثر یکي از نمایش نامه هاي متأخر میلر اســت که در 
ســال ۱۹۹۱ نوشته شــده و تصویرگر بحران هاي یک 
خانــواده آمریکایي اســت. در این اجرا کــه تا هفتم 
بهمن ساعت ۱۹:۳۰ با مدت زمان ۹۰ دقیقه و قیمت 
۳۵ هزار تومــان روي صحنه اســت، محمد نادري، 
آیلار نوشهري، مهوش افشارپناه، نسترن پیکانو، فرناز 
رهنما، محمد اسکندري و نســترن باقرزاده به عنوان 

بازیگر حضور دارند.

 محمدحسن خدایى
 منتقد

داستان هایى در باب سوگ
در نشست نقد و بررسی «یحیای زاینده رود»

جلســه  نقد و بررســی کتاب «یحیــای زاینده رود» با 
حضور نویســنده «کیهــان خانجانــی» و منتقدان علی 
مسعودی نیا، مهســا محب علی و فرشید فرهمندنیا در 

خانه کتاب پیدایش برگزار شد.
خانجانــی در این جلســه گفت: جرقه  نوشــتن این 
داســتان ها از تابستان ســال ۸۲ و کشته شدن برادرم در 
درگیری با مأمور شروع شــد. در این مسیر مقاله «ماتم 
و ماخولیــا»ی فرویــد را خواندم و درباره اســطوره ها 
مطالبی خواندم. در ماخولیا کردن داســتان ها مشکلاتی 
داشتم که سعی کردم جلوی شــان را بگیرم؛ اما خیلی 
فربه اند. یکی بخش اهورا و اهریمنی پیش از اســلام و 
خیر و شر بعد از اسلام که مقاله  «در باب فرم» از «مراد 

فرهادپور» در «بادهای غربی» خیلی خوب اشتباه ما در فهم دیالکتیک 
هگل را پیش می کشــد که تز و آنتی تز مقابل هم نیســتند؛ بلکه هر دو 
مقــداری از هم را درون خود دارند. بحث ماتم و ماخولیا را به شــکل 
فربه تری در ایــران داریم که نمی دانم اگر فروید در ایران می زیســت، 
چطور مطالب را می نوشــت. مســعودی نیا در این نشست گفت: جای 
تبریــک دارد، کتابی که مدت ها در محاق بوده، در اختیار مخاطب قرار 
گرفته اســت. در ذهن من این کتاب ادامه  پروژه ای اســت که زنده یاد 
گلشــیری در داســتان کوتاه دنبال می کرد. در بیان ویژگی  داستان  های 
آقای گلشــیری چهار خصلت را می توان رصــد کرد؛ مثل تجربه گرایی 
در فرم های روایی نامتعارف و به ســمت ســوژه داستانی حمله بردن. 
دومین نکته انتخاب ســوژه هایی اســت که حامل گفتمان سیاســی و 
فرهنگی معاصر است که ممکن است دورتر هم اتفاق افتاده باشد؛ اما 
پس لرزه هایش هنوز به ما می رســد و آن را درک می کنیم و اثراتش را 
می بینیم که البته شاید هم انتخاب شیوه روایی نامتعارف فراهم کردن 

امکانی برای روایت همین سوژه ها بوده است!
او ادامــه داد: ارائــه نثر به عنوان دســتاورد زبانی نــو دیگر ویژگی 
کارهای گلشیری است که در اختیار فرم و سوژه ملتهب قرار می گیرد. 
چهارمیــن ویژگی هم که به نظرم خیلی مهم اســت، نجات ســوژه یا 
گفتمان سیاســی از وضعیت عریان و کلیشــه ای اســت! او سوژه را از 
وضعیت دارای تاریخ انقضا به سمت وضعیت بشری معنادار می برد. 
این کتاب به نظر من ادامه  چنین پروژه ای اســت و این پروژه  باارزشــی 
برای این روزگار اســت که احتمال حذف یا بی ارزش شمردن بخشی از 

تاریخ وجود دارد.
مهســا محب علی در ادامه این نشست گفت: اگر بخواهم برای این 
مجموعه داســتان، نقطه ثقل در نظر بگیرم، داســتان «روشــنای یلدا 
شــبان» اســت. به نظرم چیزی که در کل مجموعه داستان خودش را 
به رخ می کشــد، در این داســتان به  طور کامل بیان شده. به نظرم ایده 
اصلــی این مجموعه داســتان «رانه  مرگ» یــا اراده  معطوف به مرگ 
است. همان طور «رانه  زندگی» یا اراده  معطوف به زندگی در ما وجود 
دارد. اراده  بــه مرگ هم درون ما وجود دارد و همیشــه توازن این دو 

اراده ا ســت که منجر می شود انســان به بقای خود ادامه دهد. در این 
مجموعه انسان هایی را می بینیم که به ناگاه با مرگ مواجه شده اند.

او ادامه داد: آنها برای هضم ماجرا یا خودشــان را به سمت مرگ 
پرتاب کرده اند یا در حوزه  بین مرگ و زندگی باقی مانده اند که البته این 
مرگ الزاما مرگ سیاســی نیست؛ اما همه  داستان ها یک مرگ و فقدان 
دارند. مرگ ارزان و در دســترس اســت و مجموعه ای است گویی در 
ستایش سوگ و این را به زیبایی نشان می دهد. در این مجموعه آدم ها 

بیشتر درگیر دیالوگ و برقراری ارتباط با جهان مردگان اند.
دیگر منتقد نشست، فرشــید فرهمندنیا، نیز با بیان اینکه داستان ها 
چنــد لایه اند، گفــت: آنچه در نــگاه اول و در تحلیل کلان به چشــم 
می خــورد، این اســت که در اغلب داســتان ها شــاهد رویارویی فرد با 
غیاب یک سیســتم هستیم؛ یعنی خود سیســتمی که فرد رویاروی آن 
قرار گرفته و تأثیراتش را در سطوح مختلف روان و عملکرد رفتاری به  
جای گذاشــته، دیده نمی شود و مواجهه فرد با فرد است؛ مواجهه فرد 

با آدم های پیرامون خودش یا ماخولیای خودش!
او افزود: در داســتان هایی که برخورد انسان با اضمحلال خودش 
در غیــاب قدرت حاکم را نشــان می دهد، شــاهد تقلیل داســتان به 
سوگ ســروده یا سوگ نوشته  هستیم. در داســتان «روضه الشهدا» هم 
شاهد همین سوگ سروده  هســتیم. در روضه ما شاهد قرار گرفتن حق 
در برابر باطل هســتیم. یک بخشی از داســتان باید حق یا نماد خیر را 
نشــان دهد و نیروهــای پنهان لاجرم باید فاقد خیر و حق بوده و شــر 
باشــند.  درحالی که این نوع تقســیم بندی به نوعی سپری  شده است و 
در جهــان امروز و داستان نویســی معاصر این نوع ساده ســازی خیر و 
شــر و جبهه بندی آنها و در نهایت سوگواره نوشــتن سپری  شده است. 
در ادبیات امروز خیر و شــر ثابت نیســتند و نمی توان با خط کشــی آن 
دو را از هم جدا کرد؛ خیر و شــر پویا هســتند و اغلب درهم  هســتند. 
می شــود داســتان ها را از این زاویه هم بررســی کرد که در دام نوعی 

نوستالژی نیفتاد.
 فرهمندنیا با اشــاره به داســتان «یحیای زاینــده رود» گفت: در این 
داســتان کفاش بچه  مرده اش را به تماشای شهری می برد که خودش 

هم هرگز پیش از آن فرصت تماشــای آن را نداشــته و 
ما شــاهد ماخولیا از زاویه ای بیرون از روان کاوی هستیم 
و روایت تازه ای از فقدان را شــاهدیم. این داســتان ما را 
از راهــی فرعی به ماخولیا می برد. داســتان فارســی از 
گفت وگوی فرد با سایه شروع شده و به تک گویی رسیده 
و خیلی طول کشــیده تا رســیده به گفت وگو با دیگران. 
فقدان دیگری در داســتان های فارســی خیلی به چشم 
می خــورد و تازه در دهه اخیر اســت که داســتان های 
قدرتمند تری با این شــاکله دیده می شود. پتانسیل بالای 
رادیکالیسم در داستان های این مجموعه و بار اجتماعی 
- سیاســی حاکم بر فضای داســتان منجر به تک گویی 

درونی شده است.
او تأکید کرد: در داســتان ها از نظر برخورد تکنیکی و رویکرد زبانی با 
بلاغت راوی مواجهیم و نوعی شــاعرانگی و زمان پریشی و زبا ن پریشی 
کــه اینها همه نقــاط قوت کتاب اســت؛ اما فضــای کلان کتاب برای 
من یکی محوریت آدم ها و مشــاغل و نقش و ارتباطشــان با دیگری و 
فضــای حاکم قدرت بود و یکی هم اینکه داســتان با چه نیروی گریز از 
مرکزی توانسته است از دوقطبی سوگ نوشته حاکم بر کل تاریخ شعر و 
داستان ما فرار کند. مسعودی نیا نیز در نقد داستان ها گفت: در مهارت 
نویسنده تردیدی نیست اما مجموعه که تمام شد، فکر کردم با نویسنده 
مقتدری طرفم که اقتدارش مانع زیســت من در فضای داســتان است؛ 
گویی نویســنده مدام یادآوری می کند که من داســتان را خلق می کنم، 
باورش نکنید! انتخاب فرم روایی نامتعارف ممکن است به خاطر ایجاد 
امکان برای روایت ســوژه های خاص باشد اما به هرحال زمینه واقعیت 
و تاریخی روایت ها محو نمی شــود؛ اما در داســتان های این مجموعه 
شــیوه های بلاغی و فرم های روایتی که انتخاب شده است به نظرم در 
خدمت رمانتیزه کردن داســتان ها هســتند نه در خدمت اندیشــیدن به 
ســوژه و بیرون کشــیدن وجهی نو از اتفاقات یا درک آن. برای من بافت 

زبانی گاهی ضد داستان می شد.
مثلا در یحیای زاینده رود گفته می شــود: «صندل ها تسلیت گفتند و 
رفتند»؛ من باور نکردم کفاش این را گفته باشد و این نویسنده ا ست که 
دخالت می کند و مهارت خودش را به رخ می کشــد. همین تک جمله 

ارتباط من را با داستان قطع کرد.
در واقــع مهارت نویســنده در انواع شــکل های داســتان گویی و 
بسنده نکردنش به کیفیت های عمومی تکرارپذیر که همه  ما به نوعی 
دچار و درگیر آن هســتیم، اغراق در شخصیت ها از یک سو و از سوی 
دیگر تقدیس نشان دادن سوژه ها علیه داستان ها عمل می کند. کتاب 
«یحیای زاینده رود» نوشــته کیهان خانجانی در ســال ۹۸ توسط نشر 
پیدایش منتشر شد. این کتاب موفق به دریافت جایزه کتاب مازندران 
شــد و تاکنون به چاپ سوم رسیده است. جلســه  نقد این کتاب روز 
چهارشــنبه، ۲۵ دی  در خانــه کتاب پیدایش توســط نشــر پیدایش 

شد.     برگزار 

در گفت وگو با «منیژه محامدي» مطرح شد
توصیه به تماشاگران جوان براي دیدن نمایش«سقوط در کوه مورگان»

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي پالایشگاه سوم در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با شرایط ذیل  از طریق مناقصه عمومي تامین نماید : 
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TUBE (الزاما ساخت تولید کنندگان داخلی)شرح مختصر اقلام درخواستی

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به میزان ۲۳۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال مي باشد.مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره 1234202/ت50659ه مورخ ۹۴/۰۹/۲۲ 

هیات وزیران می باشد.

۱۳۹۸/۱۱/۱۹تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط

۱۳۹۸/۱۱/۳۰آخرین مهلت ارائه پیشنهادات 
۱۳۹۸/۱۱/۰۱تاریخ گشایش پاکات مالی

آدرس و تلفن مناقصه گزار  
استان بوشهر، عسلویه، منطقة ویژه اقتصادي انرژي پارس، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي، امور کالای پالایشگاه سوم، 5118 

&5037&07731315179 و جهت اعلام آمادگی با شماره فاکس 07731315637 و شماره تاییدیه 07731315023 تماس حاصل فرمایید.
مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IR   مراجعه و یا با شماره تلفن 07731315179تماس حاصل فرمایند.

شماره مجوز:۱۳۹۸٫۶۵۵۸

تاریخ چاپ آگهی نوبت اول ۹۸/۱۰/۲۹ و تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم ۹۸/۱۱/۲ می باشد


